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  ٤جلسه:                                                                                                                          درس خارج فقه كتاب القضاء   
  ١١/٠٩/١٣٩٦                                                                                                                 استاد: حضرت آيت االله حبيبي تبار   

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي اهل 
 .عن علي اعدائهم اجمعينلهرين و البيته الطيبين الطا

در  حكم در جلسه قبل عرض كرديم كه قضا عبارت است از حكومت در مرافعات و خصومات و حكم در موضوعات و
عريف قضا عنوان شده كه شمول قضا بر اين سه قسمت در قوانين موضوعه تحقوق موضوعه در  ردمصالح عامه. اركان اين تعريف 

  هم آمده است.
ه ها ميشود، هم حكومت در مرافعات كه قضا شامل تمام اين حوزميكند  عنوانقانون اساسي همين معنا را  ١٥٦اصل 

رسيدگي و صدور حكم در مورد  -١يه عبارت است از آن اين است كه وظايف قوه قضائ . عنوانو هم موضوعات وهم مصالح عامه
اخذ  در ادامه ميفرمايد  . و)كه مال بخش اول استصل خصومات (تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و حل و ف

احياي حقوق عامه و گسترش عدل  ٢. در بند )كه ناظر به مصالح عامه است( ...آن قسمت از امور حسبيهتصميم و اقدام لازم در 
نظارت بر حسن اجراي قوانين كه اين هم از مصالح عامه است. بند  ٣بند  ،)مه استاكه ناظر به مصالح ع(آزادي هاي مشروع  و
 . و)كه از مصالح عامه است(مقررات مدون جزايي اسلام  جرم، وتعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود وكشف  ٤

  .)ز مصالح عامه استا ٥تا  ٢كه از بند (سب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين اقدام منا ٥بالاخره بند 
قضا مشتمل بر رفع خصومات است كه خود اين مستلزم حكم در موضوعات اولا  ايران،پس  بر اساس قانون اساسي  

ت و رمين و اجراي حدود و اجراي تعزيراجرم و برخورد با مج پيشگيري از كهمي باشد الح عامه است و ثانيا مشتمل بر مص
 ركني كه در تعريف قضا مطرح شده است ٣به حيث مجموع منطبق بر همين  ،رح كردهقضاوت در امور حسبيه كه قانون مط

  .ميباشد



 

                                                          Javad_habibitabar :امඟت࢘ࢂ 

2 
است و اين دو   غير از افتاء ءاين كه قضا ابا مفتي فرق دارد كمنكته اي كه اينجا عرض ميكنيم اين است كه قاضي  

ضي هم مجتهد اهستند و ق ءجامع شرايط افتا )قاضي و مفتي(دو  ن هست كه هرست است كه فرض بر آنبايد خلط شوند. در
جهت اول اين است  .جهاتي باهم متفاوتند جامع الشرايط است و مفتي هم مجتهد جامع الشرايط است. اما شان افتاء و قضا از

 بر اساس قران وهميشه يك حكم كلي است در حالي كه كار قاضي انطباق مصداق خارجي بر حكم كلي است، مجتهد  كه فتوا
اما قاضي ميگويد هذا الرجل سارق فقطع يده واجب. اين  ،كسي كه سرقت حدي كند حكمش قطع يد است مثلاميگويد سنت 

مجتهد الزام  تفاوت دوم در اين است كه در مقام افتاء ت نه صرف بيان ان حكم كلي.ن حكم كلي اسآانطباق مصداق خارجي بر 
از فتواي . اما اگر كسي است مقام فتوا ميگوييد فلان كار حرام ، واجب يا مباح ندارد به خلاف قضا كه الزام در بين است. در

 ،اما قاضي وقتي حكم كرد در قضيه خارجيه عملا قدرت و اختياري نداردن فتوا براي جريان دادن آمفتي  تخطي كند،مفتي 
لذا قضا توام با الزام است در حالي كه فتوا توام با الزام نيست. تفاوت سوم اين  .الزام ميكند به اجراي آن حكمرا  همحكوم علي

يم حكم نيست. وقتي كه مثلا بگويمستلزم حكم در موضوع  نوعا است كه قضا مستلزم حكم در موضوع ميشود در حالي كه فتوا
 ضي بخواهد حكم كند به قطع يد بايداسرقت قطع يد است، اين مستلزم حكم در موضوع كردن نيست در حالي كه وقتي كه ق

 هاضطرار نبود و ،ثانيا هقه در حد نصاب بوددر قضيه خارجيه مال مسرو ،اولا هبود اثبات كند كه در قضيه خارجيه حرز محقق
نحو به رابعا و.. يعني بايد حكم در موضوع داشته باشد تا نوبت به حكم قضايي برسد. ولي در مقام فتوا حكم به موضوع خارجي 

حاكم  و ا يك منصب حكومتي است. اگر حكومت اسلامي تشكيل شددخيل نيست. تفاوت ديگر اين است قضقضيه خارجيه 
را دارد  ءاين مجتهد ديگر تابع حكم اين قاضي خواهد بود ولو اين كه خودش شرايط افتا ،كسي را به عنوان قضاء منصوب كرد

ن و آ است ف حاكم منصوب است و حكمش نافذكه اين مجتهد از طراست اين ه فرضا مجتهد است قاضي ك ن با آ ولي فرق
ا يك منصب حكومتي است. تفاوت ديگر از جهت جهتش اين است كه منصب قض .است يكي منصوب نيست و حكمش غير نافذ

 يمفتي نسبت به خود مفت ر افتا نفوذ فتوايدبه خلاف مقام افتاء است.  و قاضي نفوذ حكمش محدويتي ندارد ،لمرو نفوذ استق
. لذا ممكن است يك جايي ينو مقلد يناما حكم قاضي نافذ است نسبت به كل مجتهد ميباشد و نسبت به مقلدين خودش

يكي از مترافعين مرجع  بنابر اين چنانچهتهد باشند. قاضي قضاوت كند و مترافعيني كه نزد او هستند احدهما يا كليهما مج
و قاضي هم بايد حكم خودش يا اگر  نميتواند بگويد حكم من چيز ديگري است.مرجع ي نافذ است و تقليد هم باشد حكم قاض
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قلمرو نفوذ  ،مرجع تقليدي كه يكي از مترافعين است. بنابر اين ماذون است نظر مرجع تقليد خودش را دخيل كند، نه لزوما نظر

   ن مجتهد باشد.ضي بر خلاف حكم آاحكم قاضي حتي مجتهدين را هم شامل ميشود ولو اين كه قضاي ق
در مجتهد گفته ميشود كه براي اجتهاد علم شرط است مثلا بايد به مرحله قدرت  .تفاوت بعدي از حيث شرايط است

در متون فقهي شرط شده است اما اموري را به حسب روايات براي  در قاضي همت كه اين جهبر استنباط از ادله تفصيليه برسد 
. يا بصر قاضي شرط شده ايبر كه در مجتهد شرط نشده و ابتلي براي مفتي شرط نشده مثل قدرت بر كتقاضي شرط شده و

اموري علاوه بر شرايطي كه در اجتهاد مطرح است  بنابر اين يك لقاضي ولي وليس بشرط للمفتي.و بينايي علي القول به شرط ل
افعات و خصومات داشته باشد لذا مرحوم سيد به مر رسيدگي بهترچه اين كه قاضي بايد يكسري توانمندي هاي خاصي را در ،

المفتي  كه القاضي يغاير المجتهد و :نا است كه فرمايش ميكنندك بياني دارند كه حاكي از همين مععاملي در مفتاح الكرامه ي
اعتبار مجرد الاخبار و الزامه و ب فان القاضي يسمي قاضيا باعتبار حكمه .ان كانت الاوصاف مجتمعتا فيه الفقيه، بالحيثيات و و

ميگويد به اين اعتبار قاضي است در حالي كه به اعتبار مجرد اخبار و  و كاف و ضم تاء) ء(به فتح حا همين كه حكمت .والاعلام
 گويدب اين كه حكمت .مفتي كارش خبر دادن از حكم االله است .يسمي مجتهدال لاستدلاالاعلام يسمي مفتيا و به اعتبار مجرد ا

   .الزام و اجبار كند اين امور براي او نيست و
مشتمل است بر حكم در  قضا مشتمل است بر حكومت در مرافعات اولا و( ،تعريفي كه عرض شد به نسبتممكن است 

است  و آن اين كه يكي از مصاديق مصالح عامه امور حسبيه اشكال شود يك )موضوعات ثانيا و مشتمل است بر مصالح عامه ثالثا
   .اين سوال پيش بياييد كه دخالت در امور حسبيه بخشي از شان محتسب است تممكن اس

د حسبه. كسي كه متصدي نهاد حسبه ميشود و ماموريت او انجام امور ايك نهادي در اسلام مطرح است به عنوان نه
ص از طرف اام سعيد ابن عدر زمان نبي اكرم (ص) شخصي به ن و محتسب يختلف عن القاضي،است محتسب بيه است سح

و قدم و يذهب في السوق و شلاق به دست  محتسب مصالح عامه است: ياخذ سوطه كار حضرت نصب شده به عنوان محتسب و
خوب  .غش در معامله نكنيد د،تدليس در معامله نكني ،ادر ، گران فروشي نكنيدلا تغلوا ولا تغو ميگويد يا ايها المومنون ميزند 

يا اين كه  ؟كار قاضي فرض ميكنيدآن را طور امروزه در اسلام كار محتسب است و چو ه است ص مصالح عامخانوعا اين حيث 
تلقي ركبان اين است كه خارج (تلقي الركبان عاص امره بالمنع من نصب سعيد بن ال بر(ص) پس ازكه پيامدر روايت اين را دارد 
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حضرت فرمود  ميرفتند و كالاها را با قيمت كمتر خريداري ميكردند) دنشهر پيشواز قافله تجاري كه خبر از قيمت شهر ندار

كه زمان خلفا هم ادامه پيدا كار محتسب بوده  ،ن محتسبيووظيفه محتسب اين است كه جلو تلقي ركبان را بگيرد . اين شؤ
التجاره ابواب و آداب التجاره باب كتاب  ١٢در زمان خليفه دوم عبد االله بن عتبه مامور شده و به نقل وسائل الشيعه جلد  كرده.

شخصا كار محتسب را  در بازار كوفه حركت ميفرمودند ودشان وخ ،در زمان حكومت(ع) دوم حديث اول دارد كه اميرالمومنين 
  ند پس چطور تعريف قضا شامل حسبه در اين معنا و مفهوم بشود؟ باش انجام ميدادند. اگر بنا باشد كه اينها يك چيز

ه اين في وجود دارد كر اين مفهومي كه عرض شد و بين قضا وجوه اختلاداسخ عرض ميكنيم كه بين حسبه در مقام پ
وظيفه اش رسيدگي به منكر ظاهر است يعني  اذا استلزم الحكم  اولا محتسبكه  تن وجوه اين اسدو را از هم ممتاز ميكند، آ

 شهود شود كار محسب نيست وتوثيق دت و جرح و ااگر كار به شه يل يعنالتدخّ ،للمحتسب الاستدلال فليس الي البينه و
اهر باشد و زماني كار محسب است كه اولا موضوع منكر ظ. لاف برسد باز هم كار محتسب نيستبه استح مچنين اگر نوبته

ناظر است ت و قضا در حالي كه قضا اين طور نيس ،ن استخود شخص قبول دارد يا موضوع بيّمثلا  نياز به اثبات نداشته باشد
نيازمند بينه باشد يا نباشد فرقي نميكند. ثانيا  و لاف باشد يانباشدنيازمند به استح ،ر امري اعم از منكر ظاهر و غير ظاهرهبه 

مبارزه با گران فروشي و كم فروشي و امثال اينهاست يعني موضوعش محدد  و كار محتسب دخالت در بازار و تنظيم بازار است
دائر شود بين  رام ر. پس اگ ددر موضوعات به خصوصي دخالت ميكن يست وكه هر موضوعي باشد كار محتسب ن يناست و ا

بر اين وقتي جرمي اتفاق بيفتد كار محتسب نيست. بناتنظيم بازار  امور مربوط به غير در يا ايقاعي واقع شده و يا ،اين كه عقدي
ش محتسب در ان دخيل است يك بخ ن حسبه اي كهآ ب اين است كهجواحسبه، گفته ميشود مصالح عامه شمول دارد بر 

ما لا  ،من لا حضور له ،بر عهده قاضي است چون عنوان حسبه شامل من لا ولي له ده امور حسبهجزئي است در حالي كه عم
سفها ، اموال بلا مجانيين و  و محجورين فاقد ولي خاص اعم از صغارو ر ب و قصّيعني غيّ ،ما لا صاحب معلوم له ،صاحب له

. كه معادل تسبي است نه محو از وظايف قاض كه اين امور از امور حسبيه .و مانند آن مي شود صاحب ، اموال مجهول المالك
شي و كم فروشي، تنظيم اوضاع اقتصاد رزه ميكند با گران فرومحتسب صدر اسلام امروزه سازمان تعزيرات حكومتي است كه مبا

خصوص حسبه نيست. حقيقت كار اين نهاد است. كه اينها تمام حسبه نيست به علاوه تمام مصالح عامه  دركه و امثال اينها 
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اقامه حدود  و از وقوع جرم يمثلا پيشگير .از مصالح عامه است يسبه است و حسبه بخشمصالح عامه شمولش فرا تر از كل ح

   .يستن مصطلح و تعزيرات شرعيه از مصالح عامه است ولي از امور حسبه
تكليف محتسب است و امروزه وظيفه  ،نتيجتا مصالح عامه تكليف قاضي است و بخشي از امور حسبي كه استثنا شده 

مور حسبي كه در قانون امور اصطلاح ا كه كنم جمله را عرض مراتب در مقام تطبيق با حقوق اين قضا است. منتهاي دستگاه
ي را جزو حسبه مطرح كرده و امروزه مباحث قانون امور حسبي .مدهفقه آكه در مده به نحوي اعم از مصطلحي است حسبي آ
ضم امين به ولي  ،اولاد غايب يا ،اموال غايب و ب امين بر غايبنص ،ب قيم بر محجورنصهستند مثل  از آن از مشتركاتبخشي 

عداد امور حسبي قرار گرفته اند در  در قانون حسبه است اما بخشي از اموردر زمره هم در فقه  قهري عاجز كه هم در حقوق و
ي بيشتر ود تقلب و كلاه بردارهرچه روز به روز پيش مير (كه متاسفانه يفواثت يا مثل مهر و موم تركه متمثل گواهي انحصار ور

م ا مهر و موبايد ما ترك متوفي ر متوفي جنازه اش روي زمين است به جاي تجهيز اولا مي آيند پيش قاضي مي گويند ميشود.
دسترس خارج كنند)، را مخفي كنند و ما ترك را از آن در يدشان است اموال  كه كساني كه كنيد چون خوف اين وجود دارد

فقه يك عنوان كلي تحت عنوان  در عداد امور حسبي تلقي شده و در قانون فيه تركه، تقسيم تركه. كه اينها درتحرير تركه، تص
صدي به خصوصي نداشته باشد. تچيست مطرح شده و آن اين است كه ما لا يرضي الشارع بتركه ولكن م اين كه امور حسبه

ن نباشد. تفصيل تعريف را آ دي به خصوصي براي انجاما ميكند انجام شود ولي متصعني چيزهايي كه مصلحت عمومي اقتضي
لابد من  علق به امور العباد في دينهم او دنياهم ومطرح كرده : كل فعل مت ٥٣٦مرحوم محقق نراقي در عوائد الايام صفحه 

اگر متصدي خاص ندارد جزو امور  عاش لواحد او جماعهاو الم عقلا او عادتا من جهه توقف الامور العباد منه لا مفر الاتيان به و
ي متصدي خاص نداشته وفاگر مفهوم حسبه به اين توسعه اي باشد كه محقق نراقي ميفرمايد اگر امور راجع به مت .حسبه است

ي كه داشته باشد جزو حسبه قرار نخواهد گرفت ولكن در فقه تعريف مضبوطحسبه است اما اگر متصدي خاص  باشد در زمره
مور حسبي را امروزه شامل شود كه ما بخواهيم بگوييم حسبه اي كه جزء قضا تلقي ميشود حدود و شمولش مصاديق قانون ا

ان امري كه راجع به تنظيم  تشده است ولكن في الجمله ميتوان گفنما مشاهده  در حد تتبعّي تعريف چه اندازه است چنين
 با تقلب و عدم رعايت استاندارد در كالا ،كم فروشي ، گران فروش ، تدليس در ارائه كالا و بازار هست يعني در حقيقت مبارزه

خارج است و جزو كار محتسبي است كه امروزه مشمول  محدوده حسبه در قضا امثال اينها اگر به شكل منكر ظاهر باشد از
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 ون امور حسبينوان حسبه مطرح است و امروزه در قانكه تحت ع رات حكومتي است اما الباقي موضوعاتيعنوان سازمان تعزي

ن بخشي از آله قاضي را لازم دارد و تلقي كنيم كه مداخاي  ميتوانيم اينها را حسبه بر اساس تعريف مرحوم نراقي ت،مطرح اس
 دخالت در امورو (افراد غايبي كه حضور ندارند و نميتوانند از حقوق خودشان دفاع كنند)امور غيب دركه روشن است ، دخالت 

ف ديگر ره قضائيات است. و از طدر حوز كساني مثل صغار، سفهاء مجانين)، اينها حسبه يعني محجورينجمع قاصرين قصر(
ه اين در قانون گواهي انحصار وفي شده است چند نفر وارث دارد؟ كآنجا مطرح شده مثلا كسي كه متامور راجع به متوفي كه در 

لت قاضي را بر بتابد و مداخله كند يا اين كه نه اح شده آيا لزوما بايد دخروراثت ميگويند كه الان در زمره امور حسبي مط
اختيار در را ثت يا مهر و موم تركه يا تحرير تركه ل انحصار ورازه در مقررات ما امثاميتواند ماهيت حسبه داشته باشد؟ امرو

شوراهاي حل اختلاف گذاشته اند كه شوراي حل اختلاف يك نهاد شبه قضايي است و در نتيجه كان مقنن به اين سمت و سو 
شان محتسبي است و ، قضاي مصطلح ندارد بلكه شان آن ر حسبه اي است كه ملازمه باميل پيدا كرده كه اين امور هم از امو

محتسب يك حيثيت استثنائيه است كه كاري  ،را انجام دهد لذا در ارتباط با محتسب و قاضي محتسب ميتواند اينجور كارها
كه او انجام ميدهد گرچه شان قضايي دارد اما به جهت اين كه يك منكر ظاهر است در حدود مداخله در تنظيم بازار استثنا 

يسته هاي قاضي در اصطلاح قضا در مناي محتسبي خاص ماهيت قضايي از ريشه دارد ولي شرايط و با شده لذا اين حسبه به
  ن لازم نيست.آ

استلزام استحلاف  ٢قاضي در هر جا و هر موضوعي حق مداخله دارد پس رابطه اختيارات اينها عموم و خصوص است :
تغاير كلي دارند و وجه اشتراكشان ند به خلاف محتسب كه از اين جهت قاضي را محدود نميك ،لزام اقامه بينه و عدم استلزامتو اس

  اين است كه ماهيت هر دو ماهيت قضايي است و مداخله محتسب از باب استثنا مطرح شده است
  

  والحمد الله رب العالمين 
  مقرر: سيد حسن استاد

 


